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رضـوان االله   (بحث ما در دفاع بود ، نوع دوم از جهاد، دفاع اسـت، امـام                
 در تحرير الوسيله دفاع را به دو قسمت تقسيم كـرده، يكـي دفـاع                )عليه

گيـرد، دوم دفـاع از        مسلمانان در برابر هجوم و تهاجم كـه صـورت مـي           
شـمن، لازم  شخص، همان گونه كه لازم است دفاع كنند در برابر هجوم د           

است كه شخص هـم دفـاع كنـد از خـودش، از جـان و از مـالش و از                     
. حريمش از حيثيت خود، اين است كه دفاع به دو قسمت فعلاً تقسيم شد   
بحث ما فعلاً در همان قسمت اول است آيات قرآن كـريم داريـم كـه از                 

 الَّذيِنَ قَاتلِوُا اآمنوُ الَّذيِنَ أيَها يا«شود كه دفاع لازم است  ها استفاده مي  آن
ُلوُنكَم123ي    ي توبه است اين آيه، ظاهراً آيه        اين در سوره  » الكُْفَّارِ مِنَ ي 
ها به شـما در       آنها نزديك هستيد و       آني توبه باشد، كفاري كه به         سوره

 و«ي بقره  ها مقاتله كنيد، در سوره آنفكر خطر هستند و در فكر ضرر با        
اين آيه بسيار صـريح     ) 190بقره،  (» يقَاتلِوُنكَمُ الَّذيِنَ اللَّهِ سبِيلِ فيِ قَاتلِوُا

 فيِ قَاتلِوُا و«ي بقره باشد       سوره 109ي    است، پس اين آيه هم ظاهراً آيه      
هـا   آناند به قتال      كساني كه به قتال شما آمده     » يقَاتلِوُنكَمُ الَّذيِنَ اللَّهِ سبِيلِ

ها مجهزّ باشند و آمـاده        خواهد كه مسلمان   اسلام مي . برخيزيد و بپردازيد  
ها ضـربه بزنـد خـضوع و آمـادگي خـود را               آنباشند و دشمن نتواند به      

م  أَعـِدوا  و«ي ظاهراً انفـال باشـد         هميشه حفظ كنيد يا در سوره      ا  لَهـ  مـ
ُتمتطََعةٍ مِنْ اسُقو اطِ مِنْ ولِ رِبونَ الْخَيبِهِ ترُْهِب وداللَّهِ ع و ُكمودانفال، (» ع

هميشه بايد در حالي باشيد كه دشمن مرعوب شما باشد و دشمن از             ) 60
 .شما بترسد

ي   آيت االله طباطبايي صاحب تفسير الميزان، در تفسير الميزان در اين آيه           
اند به اين كه ممكن است كـسي فكـر كنـد كـه اسـلام                  آخر ايشان نوشته  

را به طوري كه هميشه در فكر جنـگ  خواهد كه تجهيز كند مسلمانان   مي
خواهـد   باشند، اسلام دين جنگ است اما ايـن گونـه نيـست اسـلام مـي        

ا باشـند چـون                   مسلمان ها را تشويق كند، ترغيب كنـد، كـه هميـشه مهيـ
ها هميشه در كمين هستند، مهيا هستند بعد پشت سـر همـين               آندشمنان  

دشـمنان  ) 61انفـال،  (» لَها فَاجنحَ للِسلمِْ جنحَوا إِنْ و«آيه، اين آيه است  
» للِـسلمِْ  جنحَوا إِنْ«خواهيم هميشه با شما بد باشيم اما          بدانند كه ما نمي   

شما هم ميل بـه سـلامتي       » لَها فَاجنحَ«ها ميل كردند به سلامتي،        آناگر  
ها پيمان بستن و اين حرف ها، بـالأخره اسـلام ايـن گونـه                 آنكنيد و به    

ها مجهزّ باشند و آماده باشند اگر كسي آمد جواب بدهنـد              ماناست، مسل 
»وا إِنْ وَنحلمِْ جللِس َنحا فَاجلَه كَّلْ وَلىَ تواللَّهِ ع إِنَّه وه  مِيعالـس  لـِيمالْع  «

ها از راه سلم و صفا آمدند شما هم قبول كنيـد و   آناما در عين حال اگر    
ها صحبت كنيد، اين آياتي بود كه در اين زمينه،           آنبا منطق و استدلال با      

 روايات هـم بايـد توجـه        آناما در وسائل رواياتي هم وجود دارد كه به          
 . كنيم

ي   صفحه. باب ششم و هفتم، باب ششم و هفتم از ابواب جهاد عدو است            
در باب ششم خبـر     ) سكوت(ظاهراً نوزده و بيست باشد، در باب ششم،         

 اول مربوط به مرابطـه اسـت كـه بعـداً صـحبت              دوم و سوم باب از خبر     
 .خواهيم كرد

»     ونُسنْ يى عنِ عِيسدِ بمحنْ مع نْهع محمد بن حسن شيخ «خبر قبل » و
عنـه بـه همـان صـفار بـر          » طوسي بإسناده عن محمد بن حسن صـفار       

ي هشت اسـت شـيخ طوسـي          گردد، شيخ طوسي الصفار، صفار طبقه       مي
ديث را از كتاب صفار گرفته و إسناد شيخ طوسي          ي دوازده است ح     طبقه

عن محمد بن عيسي محمد بن عيسي بن عبيد        «به صفّار هم صحيح است      
عـن يـونس بــن   «ي هفـت اســت    هـم از جلــدهاي طبقـه  آن» يقطينـي 

لٌ        «. است» عبدالرحمن سنِ ع رجـ ا الحْـ يـك شخـصي از     » قَالَ سألََ أَبـ
جعلِـْت  «.  سـؤال كـرده  )لامعليهم الس(ابالحسن حضرت موسي بن جعفر   

بِيلِ      فدِاك إِنَّ رجلًا مِنْ موالِيك بلَغَه أَنَّ رجلًا يعطيِ سيفاً و قوَسـاً فـِي سـ
گويد به اين     ي حديث چيست؟ مي     كند دقت كنيد كه زمينه      سؤال مي » اللَّهِ

كه يكي از دوستان شما از شيعيان شما بـه او رسـيد كـه يـك شخـصي                   
فَأتَـَاه   « دهـد،   و تيري، به كسي كه در راه خدا جهـاد كنـد مـي       شمشيري

 ا مِنْهمزمـان   آندر  » و هو جاهد وجـه الـسبيل      «آمد و گرفت،    » فَأَخذََه 
 زمان كارگردان جهاد بني     آن چون براي اين كه براي       )عليهم السلام (ائمه  

 ) السلام عليهم(اميه و بني العباس بودند، حالا اين بني العباس بودند ائمه            
دانـستند قـبلاً هـم        در ركاب بني العباس به جنگ رفـتن را جـايز نمـي            

خوانديم، جهاد براي دعوت به اسلام، پيشرفت اسلام بايد امـام معـصوم             
هـا غاصـب خلافـت        باشد يا كسي كه قائم مقام امام معصوم باشـد، ايـن           

هستند و ايـن هـا، ايـن شـخص رفـت شمـشير و تيـر را گرفـت ولـي                      
بعد همين شخص كه از     » ثمُ لَقِيه أصَحابه  اهد وجه السبيل    ج«دانست    نمي

فَأَخْبروُه أَنَّ الـسبِيلَ    «شيعيان شماست دوستان شما را، اصحابش را ديد         
   وزجؤُلَاءِ لَا يه عگفتند جهاد با بني العباس در ركاب او جـايز نيـست            » م

لْ  « شمشير را پس بده، گفتند برو نيزه را،» و أَمروُه برِدَهِما « » قـَالَ فلَْيفْعـ
ها بـا شمـشير       آندانيم در ركاب      بايد اين كار را بكند چون ما جايز نمي        

لَ فلَـَم يجـِده         «ها بجنگد     آني     ها، با نيزه   آن » فلَْيفْعلْ قَالَ قدَ طلََب الرَّجـ
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 شخصي كه اين سلاح را داده بود، رفت و پيدايش نكرد            آنگفت رفت و    
مرده از دنيا رفته، حضرت فرمودند حالا كه سلاح         » قضَىَ الرَّجلُ «تند  گف

دو چيز داريم يكي رباط بود يكي       » فلَْيرَابطِْ و لَا يقَاتِلْ   «دست شما است    
مرزداري بود، لازم است در هر زماني لازم است افرادي مرزها را حفـظ     

 نفـوذ نكنـد،      طرف مرز به اين سـمت مـرز        آنكنند تا كفّار و دشمنان از       
حضرت فرموده بله جنگ رفتن و جهاد رفتن با بني العباس جايز نيست             

برود كار خـوبي    » فلَْيرَابطِْ« شمشير را گرفته است و تير،        آناما حالا كه    
خـوانيم ربـاط از جهـاد هـم           انجام دهد خدمت و ثواب رباط، بعداً مـي        

هم مثل قزوين و عسقلان و       آن» فلَْيرَابطِْ و لَا يقَاتِلْ   «ثوابش بيشتر است    
 طرف اين شهرها كفّار بودند اين طرف مسلمان بودنـد بـه مـرز         آنديلم،  

بايد برود قزوين مرز بود عـسقلان مـرز بـود و ديلـم بـه همـان گـيلان                   
 آن جا گفت حالا بـرود       آنبرود  » و ما أشَْبه هذِهِ الثُّغوُر    «گفتند ديلم،     مي

 جا  آنكنيد اگر رفت      وانيد و مطالعه مي   خ  پرسيد مي   جا رباط كند، بعد مي    
و دشمن حمله كرد اين بايد چه كار كند؟ اگر دشمن حملـه كـرد حفـظ                 

ي اسلام لازم است بيضه را صاحب جواهر به مجتمـع اسـلام معنـا                 بيضه
 جـا بايـستي     آنكرده است، هر جا كه به اجتماع اسلامي كافر حمله كند            

 جـا   آن و ايـن گونـه شـد          طرف آندفاع كرد واجب است بله اگر رفت        
اي   ، اگر حمله بـه گونـه      »و إن خاف علي بيضة الإسلام مؤتلف      «. بايستي

ي اسلام يك كسي دشمن از مرز عبـور كنـد و داخـل                است كه در بيضه   
 آن» فَيكوُنُ قِتَالُه لِنَفْسِهِ لـَا للِـسلطَْانِ      «شود به مجتمع اسلام بله قتال كند        
ي خود را انجام دهد نه        ش است وظيفه  جا هم قتال كرد براي خاطر خود      

دٍ        «براي بني العباس، بله چرا؟        لِأَنَّ فيِ دروسِ الْإسِلَامِ دروس ذِكـْرِ محمـ
دروس يعني كهنه شدن براي ايـن خـاطر         » )صلي االله عليه و آله و سلم      (

شود  است كه مندرس شود، اگر اسلام مندرس شود نام محمد مندرس مي           
شوند و داخل شدند به اجتمـاع اسـلام كـه             د داخل مي  ها دشمن هستن    آن

؟؟؟ اسـتفادة هـذا     «شـود،     بالأخره از بين بردند، ذكر اسلام مندرس مـي        
ي اسلام در خطر باشد دشمن حمله كند، دفـاع            هرگاه كه بيضه  » الحديث

 .لازم و واجب است اين يك حديث است
حـديث  ي بيستم جلد يازده وسائل بيست جلدي،          حديث دوم در صفحه   

 و بإستناد عن محمد بن عيسي، يعني باز إسناد شـيخ طوسـي،              آنبعد از   
دٍ        عن محمد بن يحيي عن       ، طلحـة   »عبدِ اللَّهِ بنِ الْمغِيرَةِ عنْ طلَحْةَ بنِ زيـ
نْ       )عليه السلام (  عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ    «بن زيد توصيه نشده،      أَلْتُه عـ قـَالَ سـ
    ضخَلَ أَرلٍ دجربِْرْيك شـخص مـسلمان داخـل شـد بـه أرض            » الح

هـا    حرب، دارالكفر، دار الحرب، جاهايي كـه بـراي كفـار اسـت و ايـن               
 جا يـك    آن جا داخل شد     آنبه او امان دادند داخل شد، وقتي        » بِأَمانٍ«

ايـن  » فَغزََا الْقوَم الَّذيِنَ دخَلَ علَيهمِ قوَم آخـَروُنَ       «درگيري به وجود آمد     
 قومي كه آن است  آنم الذين اول مجعول قضاست، قوم آخرون فاعل         القو
يـك  » فَغزََا الْقوَم الَّذيِنَ دخَلَ علَيهمِ قوَم آخـَروُنَ        « ها داخل شده بود،     اين
ها هم كافر بودند ولي يك مسلمان اين جـا گيـر              آناي حمله كردند      عده

مسلمان بايد بـراي حفـظ جـان        » فْسهقَالَ علىَ الْمسلمِِ أَنْ يمنعَ نَ     «كرده،  
علىَ الْمسلمِِ أَنْ يمنـَع نَفـْسه و        «خودش هم باشد بالأخره بايد قتال كند،        

شود به اينجا، اين بايد از خـودش          ها داخل مي    آنقتال كند چون    » يقَاتِلَ
كنـد    مـي ولي با كفّاري كه قتال» عنْ حكمِْ اللَّهِ و حكمِْ رسولِهِ   «دفاع كند   

ار     «هدفش اين است كه از خدا و رسول دفاع كند            » و أَما أَنْ يقَاتِلَ الكُْفَّـ
اينجا خيلي قصد سؤال جواب را دارد اينجاست، اگر اين شخص بخواهد            

ها دفاع    اند از اين    قتال كند به قصد اينكه از اين قومي كه به اين امان داده            
ها هم كـافر      آن هم كافر هستند و      ها  كند چون اين    كند اين كار بدي مي      مي

هستند، هر دو كافر هستند اين بايد دفاع كند به حكم ايـن كـه بـا كفـار                   
. جنگد براي سركوب كفّار، كه كفار با باب اسلام مخالف هـستند، بلـه      مي
اگـر  » لِكو أَما أَنْ يقَاتِلَ الكُْفَّار علىَ حكمِْ الجْورِ و سنَّتِهمِ فلََا يحِلُّ لَه ذَ             «

ها هم كـه   نخير اين قتال كند براي خاطر اين كه در اين مملكت است اين   
ها بخواهـد   كافر هستند و حاكم جائر هستند و سنت جائرانه دارند از اين   

ها بخواهد شـركت كنـد در جنـگ لا            ي اين   دفاع كند لا يجوز، به واسطه     
. ارديجوز، براي حفظ جان خودش و براي حفظ دين خودش اشكال نـد            

خوب اين هم دلالت دارد بر اين كه قتال كردن با كفّاري كه براي حفـظ                
ها جايز است، اين خبر دوم و سوم اين باب بـود              جان و حفظ دين و اين     

ي اسلام بود، اين كه در        در اين باب اين خبري كه دوم بود خوانديم بيضه         
 ـ        روايات ما هست در كتاب فقهاء بيضه       ود كـه   ي اسلام در اين خبر دوم ب

 .»و إن خاف علي بيضة الإسلام مؤتلف«خوانديم 
، در باب هفتم از اين باب است بله، اين خبر هم از             آنخوب خبر بعد از     
ريِ فـِي قـُربِْ           «)عليه السلام (ابي الحسن الرضا     عبد اللَّهِ بنُ جعفرٍَ الحِْميـ

مد بن عبيـد    هاي حديثي مهم ما است، عن مح        كه يكي از كتاب   » الْإسِنَادِ
عليه (از حضرت رضا    » أَنَّ يونُس سأَلَه   «)عليه السلام (يقطيني عن الرضا    

يـك شخـصي   » و هو حاضرٌِ عنْ رجلٍ مِنْ هؤُلَاءِ مات و أوَصى  «)السلام
نْ        أَ«مرده، و وصيت كرده      يف لِمـ نْ يدفعَ مِنْ مالِهِ فرََس و أَلفْ دِرهمٍ و سـ

يكي از نذرهاي مهم اين اسـت       » يرَابطُِ عنْه و يقَاتِلُ فيِ بعضِ هذِهِ الثُّغوُرِ       
يك شخصي مرده وصيت كرده كه از مالش يك اسـب           . نذرها و وقف ها   

ط، كسي در مرزهـا     و يك هزار درهم و شمشير بدهند براي كسي كه يراب          
و يقَاتِلُ فيِ به نيابت از اين شخص اين كار را بكند،       » عنْه«كند،    رباط مي 

وصـي،  » فَعمد الوْصـِي  «. در بعضي از مرزها قتال كند     » بعضِ هذِهِ الثُّغوُرِ  



                                                                  الجهادكتاب                        )حفظه االله( الله العظمي نوري همدانيدرس خارج فقه حضرت آيت ا

 

                                 � � 
                                                                                                

٣

 اين پول را داد   » فدَفعَ ذَلِك كلَُّه إِلىَ رجلٍ مِنْ أصَحابِنَا      «وصيت عمل كرد    
گرفـت و اينكـه   »  فَأَخذََه مِنْه و هو لـَا يعلـَم  «به يك نفر از اصحاب ما،       

 ها، كسي   آن زمان   آندانست حكومت، حكومت بني عباس است در          نمي
برود قتال كند جايز نيست اين را قبلاً خوانديم قتال، از طـرف مـسلمين               

 ايـن گونـه      يا نايب، ولي بني العبـاس      آنبايد امام معصوم باشد در رأس       
 وقتي خواهد شد كه امـام رضـا         آن نشده،   آننيستند، بعد فهميد كه وقت      

 ظهور كند اما در حكومت بني العباس كـه وقـت قتـال بـر           )عليه السلام (
هنوز وقت نشده كه انـسان  » أَنَّه لمَ يأتِْ لذَِلِك وقْت بعد    ثم  «كفار نيست،   

چون او گفتـه بـود   » حِلُّ لَه أَنْ يرَابطَِفَما تَقوُلُ ي  «برود قتال كند با دشمن      
يا مرابطه كند يا قتال كند، بعد فهميد كه قتال جايز نيست در ركاب بنـي                

ردُ  «العباس قتال جايز نيست حالا برود رباط بكند يا نه؟ خوب حـالا               يـ
كردنـد  فرمودند حتي رباط را قبول ن     » إِلىَ الوْصيِ ما أَخذََ مِنْه و لَا يرَابطُِ       

أتِْ لـِذَلِك وقـْت        «اي پس بده رباط هم نكن،          چه را گرفته   آن فَإِنَّه لمَ يـ
دعهنوز وقت رباط نرسيده، خوب، حالا       » ب»     ونُسهِ فَقَالَ يلَيع هُردفَقَالَ ي

   ِصيْالو رِفعلَا ي گفت حضرت تأكيد كرد برود پس بدهد گفت ايـن         » فَإِنَّه
حـضرت فرمودنـد    » قَالَ يسألَُ عنْه  «سد برود پس دهد،     شنا  وصي را نمي  
» فَقَالَ لَه يونُس بنُ عبدِ الرَّحمنِ فَقدَ سألََ عنْه فلَمَ يقعَ علَيهِ           «برود بپرسد   

 وصي كـه پـول را داده بـود    آن شخص را پيدا نكرد  آنرفت تحقيق كرد    
صنعَ  «پيدا نكرد، بله     ودنـد اگـر ايـن گونـه اسـت          حـضرت فرم  » كَيف يـ

هـا و     برود رباط بكند ولي قتال نكند مرز مـسلمان        » فلَْيرَابطِْ و لَا يقَاتِلْ   «
 جا به رباط، براي دشمن كـه        آنگفت اگر رفت در     » فَإِنَّه مرَابطٌِ «اسلام،  

يقَاتـِلُ  « دشمن حمله كرد به كشور اسلام         حمله كرد مثل خبر قبلي است،     
ضَةِ    «از مجتمع اسلام قتال كند بله   » إسِلَامِعنْ بيضَةِ الْ   ابِ بيـ فَإِنَّ فـِي ذَهـ

ي   زيرا اگر بيضه  » )صلي االله عليه و آله و سلم      (الْإسِلَامِ دروس ذِكرِْ محمدٍ     
صلي االله عليه و آلـه و    (ها از بين برود، ذكر پيغمبر         اسلام اجتماع مسلمان  

ه اين دو خبر يكي باشد، آيت       زنم ك   شود، حدس مي     هم مندرس مي   )سلم
نظرشان اين بود كه خبرهايي كـه       ) رحمة االله عليه  (االله العظمي بروجردي    

هاي متفرقه ـ خلاصه اين است كه خبر اين   رجالشان يكي بود ـ صحبت 
خبر، كه الآن خوانديم كه خبر عرض كنم كه دوم از باب هفتم بـود، بلـه                 

 آناي الحــال،   علــيخيلـي شــباهت دارد بـه خبــر دوم از بــاب شـشم،   
 اين حضرت رضا بـود،      )عليه السلام (ابوالحسن بود ؟؟؟ موسي بن جعفر       

شايد ابوالحسن اين باشد خلاصه، هر دو دلالـت دارد بـه ايـن كـه اگـر                  
 جـا  آني اسلام به مخاطره بيافتد، اطراف دشمن را حملـه كنـد در          بيضه

ع قسم اول، هم    لازم است بر مسلمانان كه دفاع كنند، اين بحث ما در دفا           
 . را عرض كرديم، هم اين روايات داردآني قران دارد دلالت  آيه

خوب مطلب ديگر اين است كه صاحب جواهر در اين جا دارد كـه اگـر                
يك كشوري، يك شهري، از طرف دشـمن مـورد هجـوم قـرار گرفـت،                
واجب است بر اين كه هر كس اطلاع پيـدا كنـد بـرود و دفـاع كنـد در                    

ي مـسلمان هـا، منتهـا الأقـرب      ا چون خطاب بـه همـه  ه  ي مسلمان   همه
ها واجب است كه به دفاع بر خيزند و دشمن            ي مسلمان   فالأقرب، بر همه  

را دفع كنند منتها الأقرب فـالأقرب، سـه نـوع از كـلام ايـشان اسـتفاده                  
ها كه نزديك هستند توانستند دفـاع         آنشود، يكي اين كه ما بدانيم كه          مي

ب دهند و از گردن ما ساقط شود، اگر بـدانيم ايـن             كنند و دشمن را جوا    
توانند، ندانيم    توانند يا نمي    اند يكي اين كه ما ندانيم كه آيا مي          كار را كرده  

گويد اشتغال يقيني فراغ يقيني       هم واجب است كه برويم، چون ايشان مي       
خواهد، اينجا كه ما اطلاع پيدا كرديم دشمن حمله كرد به يـك شـهر                 مي

ي اسلام، براي همه واجـب اسـت كـه برونـد ايـن                به يك بيضه  اسلام و   
گردنشان اشتغال به اين تكليف پيـدا كـرد، اشـتغال يقينـي فـراغ يقينـي                 

توانند بايـد برونـد،       توانند يا نمي    ها مي   آنها اگر بدانند كه       خواهد، اين   مي
ايـد  توانند هم ب    بدانند كه نمي  . توانند، ندانند بايد بروند     علم داشتند كه نمي   

توانند و توانستن ثابت شود، بـه سـه صـورت             بروند اما اگر بدانند كه مي     
اگر علم پيـدا كـرديم      . علم به عدم، علم به وجود، عدم العلم       : كند  پيدا مي 

ي مـا سـاقط       توانند رفتند و كار را انجام دادنـد از ضـمه            به وجود كه مي   
ر علم داريم كه    توانند حتماً لازم است برويم، اگ       است، اگر علم داريم نمي    

توانند بايـد     اگر اينكه نمي  . ي ما ساقط است     توانند و توانستند از ضمه      مي
شـود   مـي . توانند باز هم بايد برويم توانند يا نمي  برويم، علم نداريم كه مي    

در عدم علم بايـد بـرويم،       . يكي علم به عدم، علم به وجوب و عدم علم         
توانند ديگر    م پيدا كرديم كه مي    علم به عدم باز هم بايد برويم ولي اگر عل         

 . جا لازم نيست رفته اند، اين قسمت حكم دفاع بودآننه 
اما در اين جا حالا به مناسبت فقهاي مـا، در بـاب دفـاع از شـخص، و                   

رضوان (حالا كلام امام . دفاع از مال و دفاع از ارث را هم وضع كرده اند  
امـام در تحريـر الوسـيله       .  را عرض كنيم   آن را بخوانيم تا دليل      )االله عليه 

قسم في الدفاع و هو علي غصبين أحدهما الدفاع عن بيضة           «: فرموده اند 
ي اسلام، از مجتمع      ي اسلام و حوزه     يكي دفاع از بيضه   » الإسلام و حوزة  

خـوب ايـن دو     . از طرف خـودش   » عن نفسه «اسلام و مركز اسلام، دوم      
لـو غـشاء بـلاد    « اولـي كـه مـا خوانـديم          آناول رفته سـراغ     . قسم شد 

المسلمين أو بلاد المسلمين، او ثغورها عدوا و غشية ممن ما غـشيهم لـو               
غشية بلاد المسلمين او ثغورها عدواً يخشا من بيضة الإسـلام و مجتمـع              

اگر بدانيم كه بلاد مسلمانان و يـا  » يجعل عليهم الدفاع بأي وسيلة ممكنة 
ي اسـلام و       بـر بيـضه    ترسيم  مرز مسلمانان مرود حمله قرار گرفته كه مي       
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ي ممكن با بذل مال و جان         مجتمع اسلام، دفاع واجب است به هر وسيله       
در دفـاع  » لا يشترط في ذلك حضور الإمام «: فرمايند  بعد مي . دفاع كنند 

حضور امام شرط نيست، إذن امام شرط نيست، إذن نايـب خاصـي هـم               
ط  هم شـرط نيـست، إذن فقيـه هـم شـر            آنشرط نيست، إذن نايب عام      

اي به هـر قيـد و         نيست هر مكلفي، مرد و زن و پير و جوان به هر وسيله            
خوب اين را خوانديم و     . شرطي، لازم است و واجب است كه دفاع كنند        

عرض كرديم اما دوم، قسم دوم كـه دفـاع از جـان و مـال و حيثيـت و                    
لا إشكال الإنسان كأن للإنـسان يـدافع المحـارب و المهـاجم و              «. حريم
هر انسان لازم است كه از محارب دفاع كند از مهـاجم دفـاع              بر  » الوث

از خـودش   » عن نفسه و حريمه و ماله مستطاع      «كند و از ؟؟؟ دفاع كند،       
اگر » لو هجم عليه لوث أو غيره     «: بعداً فرموده . و از مالش و از حريمش     

ي شـخص بـه شـخص         در خانه » في داره أو غيرها   «دزدي يا غير دزد،     
تا ايـن   » ليقتله ظلماً «كند    در بياباني و جايي، فرقي نمي     اند يا     حمله كرده 

واجـب اسـت بـه هـر        » اي الدفاع الممكنة    يجب عليه «شخص را بكشند    
او به شما حملـه كـرد و        » ولو جبراً إلاّ قتل المهاجم    «اي دفاع كند      وسيله

شما هم كه دفاع كنيد ولو اين كه او كشته شود، كشته هـم شـود عمـر او            
اين عجيب است   » و الجزء الإستثناء و للإنضلام    « رفته،   هدر خون او هدر   

كه هيچ وقت جايز نيست كه شخص تسليم شود جايز هم نيست اين كـه               
ظلم را بپذيرد هر شخصي هم به توان خودش اگر به يك مسلمان حملـه        

بينيـد    ي توان خودش ولو با دست خالي هم باشد اگر مي            كردند، به اندازه  
لان و فلان، اين تسليم باشد جـايز نيـست كـار     مجهز است ف   آنكه نخير   

حرامي كرده، إنظلام، يعني تن به ظلم دادن جايز نيست بايـد دفـاع كنـد                
» لو هجم ليقتله أو علي حريمه     «گويم خوب بعد گفته        را بعداً مي   آندليل  

ي    خـانواده   اگر هجوم كرد كه شخص را بكشد يا حريم او را بكشد، مثلاً            
ولو بدانند كه قتـال او      » اتله و لو أن مع قتال لا يفيد       ؟؟؟ مق «او را بكشد،    

هيچ مؤثر نخواهد بود پس واجب است كه دفاع كند يعنـي بايـد ننـشيند         
تواند ولو با مشتش و با هر         اي كه مي    تماشا كند، بي تفاوت باشد به اندازه      

اي كه بوده، بايد دفاع كند بله استثناء هم جايز نيست تسليم شـدن                وسيله
برد باز هم استثناء نكنـد        بر دشمن، اگر بداند كه كاري از پيش نمي        در برا 

اعم از اين كه بداند يا احتمال هم دهد، يا احتمال دهـد يـا ظـن داشـته                   
تواند كاري كند باز هـم بايـد دفـاع كنـد            باشد، گمان داشته باشد كه نمي     

 ـ  احتمال هم دهد بايد دفاع كند، علم هم داشته باشد به اين كه نمـي               د توان
 . كار را انجام دهد باز هم بايد دفاع كند

دفاع از جان اجب    . خوب اما مال چطور؟ جان و حريم و مال فرق دارد          
اي واجب است نكند گنهكار است دفاع از حـريم هـم              است به هر وسيله   

واجب است نكند گنهكار است اما مال چطور؟ مال نه، مال جـايز اسـت           
 ندارد، حالا اگر يك وقتي، يك       نكرد از مال خود صرف نظر كند اشكال       

ها و الا دفـاع    عنوان ديگري به اين منتقل شود عنوان ذلّت و خفّت و اين           
از مال واجب نيست جايز اسـت دفـاع كـردن، امـا دفـاع از نفـس و از              

ي محارب كه اينجا بـه        ها واجب است، كلمه     خودش و از حريمش و اين     
اي   در قرآن كريم ما آيه    . دكار برده شده بود اين را عرض كنم و بقيه باش          

 و اللَّه يحارِبونَ الَّذيِنَ جزَاء إِنَّما«ي محارب به اين صورت،        داريم درباره 
ولَهسها كساني هستند كه محارب هستند يعني مفـسد           اين) 33مائده،  (» ر

ترسـانند و     في الأرض هستند يعني كساني هستند كه اين ها، مردم را مي           
» يقَتَّلـُوا  أَنْ فـَساداً  الْأَرضِ فيِ يسعونَ و«اين گونه آدم ها،     راهزنان و از    

يا به دار آويختـه     » يصلَّبوا أوَ«يكي از اين چند چيز است يا كشته شوند          
قطع خلاف اين اسـت كـه       » خلاَِفٍ مِنْ أَرجلُهم و أيَديِهمِ تُقطََّع أوَ«شوند  

را ببـرد، دسـت چـپ را بريـد پـاي            اگر دست راست را بريد پاي چپ        
يـا اينكـه تبعيـد شـوند        » الْأَرضِ ينْفوَا مِنَ  أوَ«. راست را ببرد، اين گونه    

»ذلِك ملَه ْا فيِ خزِينْيالد و مخرَِةِ فيِ لَهĤْال ذَابع ظِيمحالا اين چنـد    »  ع
 . چيزي كه گفته شد 

 
 
  
 


